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Abstract 
Marriage and divorce are among the 
issues that have received attention in 
Ancient Iranian law, and the reason for 
this is that the issue of marriage has 
been of special importance in 
Zoroastrianism. In doing so, Ancient 
Iranian law, which is based on this 
tradition, has paid special attention to 
this issue. Further, the issue of a 
woman's ownership of her property and 
what she gets from her husband during 
marriage, as well as her ownership of 
property after divorce, is one of the 
branches of these two issues. The basic 
question of the study is whether women 
have authority in the topics of marriage 
and divorce, as well as the property or 
not? To answer this question, we have 
first examined two introductions (equal 
rights of men and women and free will) 
and after explaining these two concepts 
in the Zoroastrianism and the Ancient 
Iranian Law, we have explained 
marriage and divorce in the tradition of 
Ancient Iran. Last but not least, the 
issue of women's ownership during 
marriage and after divorce has been 
investigated. 
Keywords: Free Will, Marriage, 
Divorce, Ownership, Ancient Iranian 
Law. 

  چکیده
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند 

اند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته
و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در 
آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است 
و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس 

ن آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی ای
داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر 
اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی 

گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق می
نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی 

وله زناشوئی این پژوهش این است که آیا زنان در مق
و طلاق و همچنین فرع مالکیت داراي اختیار هستند 
یا خیر؟ براي پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را 

ایم (برابري حقوق زن و مرد و اختیار) بررسی کرده
و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و 
حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در 

ایم. در نهایت نیز بحث تان پرداختهسنت ایران باس
مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق 

  بررسی شده است.
: اختیار، زناشوئی، طلاق، واژگان کلیدي

  مالکیت، حقوق ایران باستان.
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  مقدمه
توان به وجود یک نظام منسجم با تأمل در منابع زرتشتی و همچنین منابع تاریخی مربوط به ایران باستان می

حقوقی اذعان کرد. البته ذکر این نکته نیز داراي اهمیت است که منابع مستقل حقوقی نیز از آن روزگار 
یک نظام حقوقی در ایران باستان و یک  مانند ماتیکان هزاردادستان باقی مانده است. به همین علت وجود

خوبی براي ما روشن است. از سوي دیگر، با کنار هم نهادن آراء حقوقی نظام فقهی در آیین زرتشتی به
ایران باستان به این مهم خواهیم رسید که مفاهیمی مانند فلسفه حقوق، حقوق اساسی، حقوق مدنی و 

  یران باستان وجود داشته است.همچنین حقوق خانواده نیز در نظام حقوقی ا
پس از این ادعا مبنی بر وجود مفاهیمی مانند حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق خانواده جاي این 

آید که زن در این نظام حقوقی چه جایگاهی دارد؟ آیا حقوق زن مانند مرد است و یا پرسش به وجود می
یی چگونه است؟ آیا زن داراي حق اختیار است یا داراي تفاوت بسیار است؟ شرایط زن در رابطه با زناشو

خیر؟ وضعیت زن در رابطه با طلاق چگونه است؟ همچنین سؤال دیگر این است که وضعیت مالکیت وي 
پس از ازدواج و پس از طلاق چگونه است؟ بنابراین، آن چه که در این پژوهش بررسی خواهد شد 

  ست.هاي مطرح شده اهمگی در راستاي پاسخ به پرسش
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اي از منابع تاریخی و مذهبی مربوط به دین ها ما براساس منابع کتابخانهبراي پاسخ به این پرسش
ها شواهد لازم را زرتشت و همچنین کتاب ماتیکان هزاردادستان استفاده خواهیم کرد و از هر کدام از آن

خت. پس از آن به تحلیل خواهیم آورد و پس از ذکر آن شواهد به توصیف و تبیین شواهد خواهیم پردا
پردازیم و پاسخ و نظر نهایی را ارائه خواهیم داد. از سوي دیگر، سه محور در پژوهش ما وجود شواهد می

سوم به ترتیب بحث از طلاق و  دارد. محور نخست بحث از ازدواج و زناشویی است و محور دوم و محور
وي پس از طلاق براي زن در حقوق ایران بحث از مالکیت امور مربوط به زناشوئی و وضعیت اموال 

باستان است. پرسش اساسی ما نیز این است که آیا زنان در حقوق ایران باستان از حق اختیار در این سه 
  اند یا خیر؟مقوله برخوردار بوده

در رابطه با پیشینه این پژوهش نیز باید چنین ادعا کنیم که بحث از حقوق زنان و همچنین مسائل 
به زناشوئی در ایران باستان از جمله اموري نبوده است که توسط پژوهشگران مغفول مانده باشد. مربوط 

اند که خود این مطلب دال بر اهمیت هاي متعددي از جوانب مختلف به این مباحث پرداختهبلکه پژوهش
  زاید.افاین مبحث است. بنابراین، ذکر پیشینه پژوهش در این زمینه به دقت نوشتار حاضر می

 و اختصار وجود با که است ساخته منتشر »ساسانی حقوق در زن« عنوان با مختصري) 1337( بارتلمه
 کاوس .است بوده پژوهشگران ارجاع مورد همواره و است ساخته اشاره بنیادینی مطالب به آن اجمال
 ساخته منتشر »باستان ایران در زناشویی« عنوان با زناشویی با رابطه در مستقلی پژوهشی) 1342( کاتراك

 در زن بحث به را خود کتاب از فصلی »هخامنشی امپراطوري تاریخ« کتاب در) 1350( بختورتاش .است
) 1369( »ایران تاریخ در زن اجتماعی حیات« عنوان با کتابی .است داده اختصاص ایران باستانی جامعه
 و پژوهشگران نوشتارهاي موعهمج از متشکل که است شده منتشر فرهنگیهاي پژوهش دفتر توسط

به مسائل » زن در آئین زرتشتی«) در کتاب 1371مزداپور ( .است حوزه این در مختلف اندیشمندان
مختلف زنان در مزدیسنا پرداخته است و مباحث مربوط به ازدواج و زناشوئی نیز در این کتاب یافت 

 با رابطه در آن از بخشی که است کرده تألیف »باستان ایران در زن« عنوان با کتابی) 1377( شود. علويمی
نیز درباره مسائل و مباحث مختلف » جایگاه زن در ایران باستان«) در کتاب 1385حجازي ( .است زناشوئی

شناختی تحلیل جامعه«) کتابی با عنوان 1396بنایی (مربوط به زنان در ایران باستان بحث کرده است. وثوق
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زن، «) کتابی با عنوان 1398جعفري (زاده و علیدهقانی به طبع رسانده است. »حقوق زن در دوره ساسانی
  اند.منتشر ساخته» ازدواج و خانواده در دین مزدایی

عنوان مثال، لطیفی هاي مختلفی نیز توسط پژوهشگران به تألیف رسیده است. بهدر این رابطه مقاله
منتشر ساخته است. سنجري » زدواج در دین مزداییجایگاه زن و احکام ا«اي با عنوان ) مقاله1387(
) نیز 1390دارد. بیوك زاده (» هاي ایرانینقش زن در ادبیات کهن و اسطوره«اي با عنوان ) مقاله1390(

منتشر کرده است. » هایی بر زن در شاهنامه)مباحث حقوقی زن در ایران باستان (با اشاره«اي با عنوان مقاله
موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب «) پژوهشی در قالب مقاله با عنوان 1392( قائم مقام فراهانی
) در یک بررسی تطبیقی درباره شرایط 1395به طبع رسانده است. غضنفري و همکاران (» فقهی و حقوقی

 اند.ازدواج در دین زرتشتی و اسلام پرداخته

  برابري حقوق زنان با مردان - 1
ی، طلاق و مالکیت زنان در حقوق ایران باستان مورد بررسی قرار گیرد باید که زناشوئپیش از آن

دانست که آیا این سه مقوله بر پایه برابري حقوق هر دو جنس استوار شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر 
صورت کلی باید گفت که مفهوم اساسی مبحث برابري یکی از مقدمات این سه مقوله خواهد بود. به

عنوان یک حق طبیعی در آیین مزدیسنا که آیین و فرهنگ ایران باستان بوده وجود داشته هبرابري ب
اعتبار است (بختورتاش، است. در حقیقت، اختلاف میان سیاه، سفید، سرخ و زرد در این آیین بی

میان این ). در رابطه با بحث برابري میان زنان و مردان نیز باید قبول کرد که اختلاف و تفاوت 17، 1350
ها دو جنس صرفاً در مسائل زیستی است و از نظر روح، وجدان و بالتبع مسائل حقوقی نباید میان آن

اختلافی باشد. زیرا که اساس فرهنگ ایران باستان بر برابري استوار بوده است. در بند نهم از هات 
» ستاییمنیک را می ستاییم. همه زنانهمه مردان نیک را می«شانزدهم چنین بیان شده است که 

«... ). همچنین در بند چهارم از هات بیست و ششم نیز چنین بیان شده است 167، 1402(دوستخواه، 
نی را که انگیزه پیروزي اشَهَ بوده ). بنابراین، 189، 1402(دوستخواه، ». ستاییماند را میمردان و زنان اشَوََ

سنا همه مردانخوبی دریافته میبه تنها اند و ملاك ستایش نهو زنان به یکسان ستایش شده شود که در یَ
  ها است.که جنسیت نیست بلکه نیک بودن و داشتن انگیزه پیروزي اشَهَ براي آن
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مرد در اوستا در امور مختلف با یکدیگر بیان شده است. همچنین،  باید خاطرنشان کرد که نام زن و نام
و سه امشاسپند مؤنث و این خود دلالت بر برابري حقوق  از شش امشاسپندان سه امشاسپند مذکر هستند

). قابل ذکر است که در میان فرشتگان نیز هم فرشتگان مذکر وجود 15، 1377کند (علوي، ها میمیان آن
مؤنث  2و چیستا نیز به معناي دانایی 1عنوان مثال، دئنا به معناي وجدان و دیندارد و هم فرشتگان مؤنث. به

جنس بوده است و این ). ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که میترا نیز بی16، 1396بنایی، هستند (وثوق
عنوان شاگردان ). افزون بر این مطلب، مرد و زن به27، 1396بنایی، نیز دال بر برابري جنسیتی است (وثوق

دارا هستند اند و مرد نیک و زن نیک قابلیت دستور بودن در آیین زرتشت را زرتشت خطاب شده
  ).14، 1371(مزداپور، 

در همین مورد ذکر شده است که مطالعه و تحصیل علم حقوق در میان زنان امري عادي بوده است 
). شهرزادي در مقدمه ماتیکان هزاردادستان به بحث میان چند زن حقوقدان با یک 44، 1337(بارتلمه، 

نان حق انتحاب رشته حقوق و اشتغال به شغل گیرد که در آن زمان زکند و نتیجه میقاضی اشاره می
به این مورد اشاره » زن در ایران باستان«). علوي نیز در کتاب 57، 1386اند (شهرزادي، قضاوت را داشته

نیز چنین گفته است که شغل قضاوت براي بانوان وجود » دینکرد«کرده است و همچنین به استناد از کتاب 
اند مقدم اند، بر موبدانی که این تحصیلات را نداشتهلات حقوقی داشتههایی که تحصیداشته است و زن

دانند نیک است انجام چه را که میاند. در قطعه دوم هات چه و یکم نیز بیان شده است مرد و زن آنبوده
اید دهند و دیگران را نیز از آن آگاه نمایند. این مطلب نیز اشاره به این دارد که هم زنان و هم مردان ب

اجتهاد علمی داشته باشند و بتوانند معرفت را به دیگران نیز آموزش دهند. به همین خاطر است که زرتشت 
فراهم سازند و طبق این رأي زن و مرد هر دو  3گوید که شرایط یادگیري را براي همهبه پیروان خود می

  ).56، 1396بنایی، داراي وظیفه براي گسترش دانش خواهند بود (وثوق
نابراین، به استناد این مطالب یعنی مورد خطاب واقع شدن زنان و مردان، وجود امشاسپندان مؤنث و ب

                                                      
 فرشته وجدان. -1
 فرشته دانایی و معرفت. -2
 صورت مطلق.به -3
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جنس بودن میترا، شاگرد خطاب شدن زنان فرشتگان مؤنث، بی مذکر، وجود فرشتگان مذکر و امشاسپندان
براي زنان و مردان براي زرتشت، حق تحصیل براي بانوان، وجود بانوان مجتهد حقوقی، حق قضاوت 

  توان پی به برابري حقوق زن و مرد در فرهنگ ایران باستان و بالتبع در حقوق ایران باستان برد.می

  اختیار زنان - 2
عنوان مقدمه براي سه مقوله زناشوئی، علاوه بر بحث برابري حقوق میان زن و مرد، مبحث دیگري که به

نان است. پرسش ما نیز در این پژوهش این است که باشد، مقوله اختیار زطلاق و مالکیت زنان مطرح می
  الخصوص در سه مقوله یاد شده داراي اختیار هستند یا خیر؟آیا زنان در فرهنگ و حقوق ایران باستان علی

براي پاسخ به این پرسش باید به بند ششم از هات سی و پنجم رجوع کرد که در این بند چنین گفته 
کار بندد و یا زنی دانست که درست و نیک است، بر او است که خود به چه را که هر مردآن«شده است 

چه که از ). آن200، 1402(دوستخواه، » کار بندندچنان که هست، بهدیگران را نیز بیاگاهند تا آن را آن
گرد این است که تشخیص امر نیک به عهده خود مرد یا زن است و همچنین بر خود این گفتار معلوم می

ت که آن را انجام دهد یا ندهد. بر همین اساس، باید چنین ادعا کرد که بحث از خردورزي و وجود او اس
اختیار در سرشت انسانی از متون زرتشتی قابل استنباط و استخراج است و بالتبع زنان نیز داراي اختیار 

است. براي تکمیل این واژه مرد و زن با هم ذکر شده  پنجم و گونه که در بند ششم هات سیهستند، همان
صورت مطلق و عام مورد خطاب قرار گیرد، مرد مطلب باید اذعان داشت که اگر در گاهان، واژه آدمی به

  ).11، 1371اند (مزداپور، و زن هر دو با یکدیگر خطاب شده
تواند بر ) در همان موضع نیز چنین ادعا کرده است که وجدان زن آزاد است و می1371مزداپور (

عنوان یک جنس از س نظر و خردورزي خود امر نیک را اختیار کند. همچنین زن در گاهان گاهی بهاسا
صورت و گاهی نیز وجدان او مورد خطاب است که در این صورت او به 4دو جنس مورد خطاب است

ز . در دید دوم، زن موجودي صاحب اختیار است. در دید نخست نی5شودمطلق انسان مورد خطاب واقع می
که ممکن است اجتماع براي انسان قید بگذارد، فرد زن از نظر حقوقی با مرد برابر است، ولی به دلیل این
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گذارد همان چه زن و چه مرد داراي اختیار کامل نباشند. به عبارت دیگر، قیدي که اجتماع براي انسان می
که فارابی نیز بحث تعاون و  ). به همین جهت است11، 1371ضرورت زیستن با دیگران است (مزداپور، 

  ).53م، 1991همکاري میان مردم را عامل رسیدن به سعادت حقیقی دانسته است (فارابی، 
اند و در اداره امور داخلی خانه داراي آزادي کامل بودند و هیچ افزون بر این، زنان کدبانوي خانه بوده

که در زندگی خصوصی ستان، علاوه بر اینتوانسته است در آن دخالت کند. زنان در ایران بامردي نمی
خانوادگی داراي آزادي عمل بودند در اجتماع نیز از این آزادي برخوردار بودند. (کاوس کاتراك، 

تر نیز بدان اشاره شد، زنان در ایران باستان داراي حق برابر با مردان در طور که پیش). همان18، 1342
آمده است. این ل حقوق در میان زنان یک امر متداول به حساب میکه تحصیرابطه با تحصیل بودند، چنان

مطلب خود گواه بر اختیار داشتن زنان براي انتخاب سرنوشت شغلی و تحصیلی خویش است. همچنین از 
آن جهت که زن موجب بقاي جامعه است، بنابراین باید بیاندیشد و راه خود را انتخاب کند. به عبارت 

). بر همین اساس، اصالت خرد و اصالت اختیار 38، 1396د است (وثوق بنایی، دیگر، وجدان زن آزا
خوبی در فرهنگ ایران باستان و آیین مزدیسنا قابل استنباط است و حقوق ایران باستان نیز به تبع این دو به

  اصل تنظیم شده است.
ترین روچیستا کوچکالخصوص جاري ساختن آن براي زنان در خطبه عقد پومفهوم اصالت اختیار علی

دختر زرتشت نیز قابل فهم است. زرتشت در خطبه عقد براي دختر خود چنین بیان کرده است که با خرد 
). 20، 1342خود مشورت کن و با خلوص نیت و پارسائی این کار نیک را انجام بده (کاوس کاتراك، 

ران خواسته است که از قانون دین همچنین در ادامه نیز نقل شده است که زرتشت از تمامی دختران و پس
پیروي کنند تا به زندگانی نیک اندیشی در هر دو جهان نائل گردند و از هر عروس و دامادي نیز خواسته 
است که در راه اشوئی از یکدیگر پیشی جوید. پیروي از قانون دین و فهم راه اشوئی تنها با راه تعقل و 

راه نیز بر اساس اختیار است. در همین راستا نیز در بند دوم از  خردورزي ممکن است و همچنین انتخاب این
بشنوید با گوش هوش بهترین چیزها را، بنگرید با اندیشه روشن دو «هات سی ام یسَنا چنین بیان شده است 

. 6»راه، هریک خودتان داوري کنید، در برابر جنبش بزرگ آیینی و فکري آن را با آگاهی اعلام کنید
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خوبی واضح است که دو امر خردگرایی و اختیارگرایی در آیین مزدیسنا و فرهنگ ایران باستان بهبنابراین، 
  گرفته است.وجود داشته است و مبناي سایر اصول حقوقی و قانونی نیز قرار می

  زناشوئی - 3
ی قرار عنوان مقدمات سایر ارکان حقوقحال که دانسته شد دو مفهوم برابري حقوق زن و مرد و اختیار به

دارند، باید بدانیم که آیا این دو رکن که همواره همراه با خردورزي و خردگرایی نیز هستند در انجام امور 
شوند؟ و همچنین آیا این حق برابر براي زنان در زناشوئی جاري مربوط به زناشوئی نیز اعمال می

که در ه آن داراي اختیار هستند؟ چنانگردد؟ همچنین آیا زنان در انجام پیوند زناشوئی و امور مربوط بمی
  باشند.سایر امور زنان صاحب اختیار و آزادي عمل می

اي که نسبت به زنان در ایران باستان وجود داشته چنین بوده که زن باید چنین مدعی شد که انگاره
). 27، 1350یک رکن مهم در جامعه بوده است و در حقوق اجتماعی با مرد یکسان است (بختورتاش، 

 عنوان یک امر اجتماعی مستثنی از این قاعده نیست و بنابراین زنان و مردان در مسئلهمسئله زناشوئی نیز به
زناشویی نیز داراي حقوقی برابر هستند. از سوي دیگر، خانواده در ایران باستان از ارج و قرب بالایی 

عنوان کدبانو در خانواده حضور داشته ز بهعنوان کدخدا و زن نیبرخوردار بوده است و مرد در خانواده به
است. مسئولیت زن محدود به کار خانه داري و اقتصاد خانواده نبود و وي در مباحث تربیتی، اخلاقی و 

کرد. زن در خانه و اجتماع هم از حقوق برابر با مردان آموزشی همه مردم نیز نقش مهمی را بازي می
). در نتیجه این سخن، باید گفت که 30، 1350داشت (بختورتاش، برخوردار بود و هم آزادي و اختیار 

هاي اجتماعی و مسائل حقوقی اختیار زنان امري پذیرفته شده در جامعه ایرانی بوده است و در تمامی ارکان
  ها امري پذیرفته شده بوده است.نیز اختیار آن

آید آن است که وي بر می آن چیزي که از خطبقه عقد زرتشت براي پوروچیستا دختر کوچک خود
قائل به اختیار دختر است و از وي خواسته است که با خرد خود مشورت نماید و همچنین از تمامی 

). همچنین، با مراجعه 21، 1342دختران و پسران چنین چیزي را درخواست کرده است (کاوس کاتراك، 
ناشوئی است در خواهیم یافت که اختیار و که در رابطه با ز» ماتیکان هزاردادستان«به فصل نوزدهم کتاب 

رضایت دختر براي ازدواج شرط نخست و اساسی است. هرچند که در بند نخست این فصل نیز بیان شده 
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است که رضایت ولی نیز یکی از شروط اساسی است. البته باید ادعا کرد که در صورتی که پدر دختر 
واج داشته باشد موبد موظف است که عقد را جاري سازد. راضی به ازدواج نباشد، ولی دختر تمایل به ازد

تواند دختر را از ارث محروم کند. البته در البته این نوع ازدواج، موسوم به خودسرزنی است و پدر نیز می
اند که چنین عملی نسبت به این مطلب نیز ذکر شده است که برخی گفته» ماتیکان هزاردادستان«بند اول 
  است و باید با داد با او رفتار کرد.انصافی دختر بی

زنی که رضایت پدر دختر شرط است، رضایت خود دختر نیز شرط با این حال، براي ازدواج پادشاه
شود. این در حالی است. اگر در عقدي، فقط پدر راضی باشد و دختر راضی نباشد، آن عقد جاري نمی

راضی باشد آن عقد با عنوان خودسرزنی جاري  است که اگر در عقدي، پدر دختر راضی نباشد ولی دختر
تر است صورت خودرأي ازدواج کرده پستگردد. البته باید به این مهم اشاره کرد که مقام کسی که بهمی

هر گاه بعداً معلوم شود دختري از «). در بند پنجم فصل نوزدهم نیز چنین آمده است 220، 1385(حجازي، 
اش منعقد د سترزنی داده، نکاح منفسخ و عقد پادشاه زنی با شوهر فعلیروي اجبار یا اکراه تن به عق

آید که این وضع براي عقد از چنین عبارتی که مربوط به عقد سترزنی است چنین بر می». خواهد شد
زنی نیز برقرار است و در حقیقت در تمامی انواع عقد، رضایت دختر شرط نخست و اساسی است. پادشاه

سوم و بند چهارم فصل نوزدهم به صراحت ذکر شده است که پدر حق ندارد دختر خود  همچنین در بند
  .7را به مجبور به ازدواج کند

در تبیین و توصیف این شواهد از خطبه عقد پوروچیستا و مفاد ماتیکان هزاردادستان باید اذعان داشت 
آید و بنابراین وي در حساب می خوبی معلوم است که رضایت دختر در امر زناشویی شرط اساسی بهکه به

طور که بیان شد زن داراي حقوق برابر با مرد زناشویی داراي اختیار و حقوق برابر با مرد است. البته همان
که در بند سوم فصل بیستم چنین اذعان شده است که است و مرد نیز در زناشویی داراي اختیار است. چنان

که مانعی ر است و زن باید در این امر مطیع مرد باشد مگر اینباحد متوسط تمتع جسمی هر سه شب یک
در کار باشد. همچنین در بند دوم فصل بیستم نیز بیان شده است که زن و شوهر باید به حد متوسط از 

آید عنوان ملاك به حساب مییکدیگر تمتع جسمی برند. بنابراین، آن چیزي که در حقوق ایران باستان به
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اشویی امري دوطرفه است و هر دوطرف باید از یکدیگر نفع ببرند و حقوق هر دو با این است که زن
  یکدیگر برابر است و هر دو نیز صاحب اختیار هستند.

به دیگر سخن، باید گفت که زناشویی در ایران باستان صرفاً براي رفع حاجات جنسی و جسمی نبوده 
توان امري که تا این حد ). بنابراین، نمی42، 1396ی، بنایاست و جنبه متعالی و معنوي داشته است (وثوق

آمده باشد فقط بر رأي مردان استوار باشد و واضح است که زن نیز در براي فرهنگ ایران مهم به شمار می
  چه که گذشت.زناشویی از اختیار و حقوق برابر با مرد برخوردار است چنان

گردد که حقوق زن با مرد ن باستان گفته شد معلوم میچه در باب زناشوئی در حقوق ایرادر نتیجه آن
گونه که زرتشت خطاب به پوروچیستا گفته بود نیز در در امر زناشوئی برابر است و خردورزي نیز به همان

امر ازدواج جاري و ساري است. از سوي دیگر، رضایت دختر در این امر شرط نخست و اساسی است و 
که اگر دختر راضی شود. در حالیضایت نباشد، عقد به هیچ وجه جاري نمیاگر دختر در ازدواج داراي ر

گیرد. پس از جاري شدن عقد و در زندگی به انجام ازدواج باشد و قیم او مخالف باشد نیز ازدواج سر می
توان از توصیه دین زرتشت زناشویی نیز اعتدال که حکم اساسی خرد است شرط اساسی است و این را می

  صورت معتدل دریافت.ام عمل آمیزش بهبه انج

  طلاق - 4
آمده است و به همین تر اشاره شد، ازدواج در ایران باستان امري متعالی و مهم به شمار میطور که پیشهمان

شده است دلیل طلاق جزء اموري نکوهش شده بوده است و فقط در صورت وجود توجیه طلاق جاري می
). براي توضیح بیشتر باید افزود که ازدواج در مزدیسنا و سنت ایران باستان 123، 1393(قائم مقام فراهانی، 

شود و زن و شوهر باید با یکدیگر پیمان ببندند که در کار خود امري ابدي است که میان زن و مرد منعقد می
به حساب  ). با این حال، طلاق از جمله حقوق طبیعی مرد و زن45، 1371با یکدیگر شریک باشند (مزداپور، 

  توانستند از یکدیگر جدا شوند.آمده است و در صورت وجود توجیه منطقی، زن و شوهر میمی
شود و یا به عبارت شود این است که چهار عامل باعث جاري شدن طلاق میآن چیزي که معلوم می

وهر یکی آن که بستره ش«آید مگر در این چهار حالت. دیگر طلاق امري نکوهش شده به حساب می
رسمی کند و ناشایستی ازو پدید آید و دوم آن که دشتان پنهان کند و شوهر نداند و سوم خویش ببرد و بی
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مرد در چهار ». آن که جادوي کند و آموزد و چهارم آن که فرزند دیگر بکند به رضا و خشنودي یکدیگر
به شوهر خود  توانست همسر خود را طلاق دهد. حالت نخست مربوط به زنی است کهحالت می

یابیم که احترام بین همسر و شوهر در سنت خوبی در میاحترامی کرده است. بنابراین، در این حالت بهبی
ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار است. حالت دوم مربوط به شخصی است که دوران قاعدگی خود 

وگري آموزد. شاید مراد از را از شوهر خود پنهان سازد. حالت سوم مربوط به کسی است که جاد
جادوگري در این موضع بدفکري و اهریمن فکري نیز باشد. حالت چهارم نیز در صورتی است که همسر 

عنوان با شخص دیگري همبستر شود. این حالت کاملاً مربوط به حفظ بنیان خانواده است. زیرا زن به
  ضامن بقاي خانواده، نسل و اجتماع باید عفیف باشد.

به بحث طلاق اختصاص داده شده است. در بند اول » ماتیکان هزاردادستان«دیگر، فصل هفتم  از سوي
از فصل هفتم به این مهم اشاره شده است که درخواست طلاق در دادگاه هم از زن و هم شوهر پذیرفته 

اري ج 9و بدون رضایت شوهر 8زنتواند طلاق را بدون رضایت پادشاهگردد و همچنین دادگاه نمیمی
سازد. این در حالی است که چنین امري تنها در مورد چاکرزن ممکن نیست. از این بند چنین دریافته 

شود که زن و مرد داراي حقوقی برابر براي درخواست طلاق هستند و دادگاه نیز باید به یکسان به می
درخواست طلاق  درخواست هر طرف رسیدگی نماید. افزون بر این مطلب، هم مرد و هم زن در ارائه

داراي اختیار هستند. البته باید براي قانع کردن داور دادگاه وجود یکی از آن چهار عامل جاري ساز طلاق 
احترامی کند و یا یابیم که حتی اگر مردي نیز به همسر خود بیخوبی در میکردند. بنابراین، بهرا اثبات می

زن نیز حق درخواست طلاق دارد. با این نکند، پادشاهمشغول امور جادوگري باشد و یا عفت خود را حفظ 
در رابطه با طلاق مربوط به » ماتیکان هزاردادستان«حال، ذکر این نکته داراي اهمیت است که روي سخن 

  ).60، 1377زن است و نه چاکرزن (علوي، پادشاه
حق براي مرد و زن به عنوان یک چه که گفته شد ماهیت طلاق در حقوق ایران باستان بهدر نتیجه آن

عنوان چیزي مورد پسند واقع نشده است. البته، در صورت اثبات یکی از آید، ولی با این حال بهحساب می

                                                      
 صورت درخواست مرد. -8
 زن.صورت درخواست پادشاه -9
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آن چهار امر یاد شده براي زن و یکی از از سه امر براي مرد، براي حفاظت از حقوق طرف مقابل باید 
درخواست  10تواند به دلیل یکی از آن سه امرطلاق جاري شود. قرینه ما بر این مدعا که همسر نیز می

آمده است که اگر زن از » ماتیکان هزار دادستان«طلاق دهد این است که در بند یازدهم از فصل دوازدهم 
شوهر خود به دلیل بدرفتاري شکایت کند، باید تا پایان دادرسی او را از تحت سلطه شوهر خارج ساخت. 

  و مرد و اختیار نیز در طلاق وجود دارد.همچنین بحث از برابري میان زن 

  مالکیت - 5
مسئله اساسی دیگر این است که وضعیت مالکیت اموال زن در صورت جاري شدن ازدواج و همچنین در 
صورت جاري شدن طلاق به چه صورت است؟ آیا مفهوم برابري و اختیار در مالکیت زن نسبت به اموال 

  کند؟نیز وجود دارد یا وضع فرق می
هر گاه زن و شوهري که در مال معینی شریک «ر بند پنجم از فصل هفتم چنین بیان شده است که د
تواند بدون رضایت زن مطلقه خود آن مال را به دیگري واگذاري یکدیگر را طلاق دهند، مرد نمی بوده

یابیم که چنین در میهرچند که این بند در فصل مربوط به طلاق بیان شده، ولی از آن ». نماید یا انتقال دهد
در مدت زناشوئی، بحث شراکت وجود داشته است. بنابراین، زن در مال شوهرش شریک بوده است و 
حقوق ایران باستان چنین حقی را یعنی حق مالکیت را به زن داده است. از جهت دیگر، این حق همچنان 

  است.هاي خود براي زن حتی پس از طلاق نیز باقی است و وي مالک دارایی
ابقاء شرکت آنان در مال مشاع هنگامی در محکمه «در بند ششم از فصل هفتم نیز گفته شده است که 

پذیرفته است که چنین قراردادي در میان آنان موجود باشد. دیگري گفته است که طلاق به سبب فسخ 
از بند ششم نیز ». تشرکت زن و شوهر در مال مشاع نبوده و شرکت آنان بعد از طلاق نیز کماکان باقی اس

سازد و زن کماکان مالک دارایی به دست اي وارد نمیدر خواهیم یافت که طلاق به مالکیت زن لطمه
  آمده خود خواهد بود.

افزون بر این، بند هشتم از فصل هفتم نیز رهگشاي بحث ما است. بر اساس این بند اگر شوهر، زن خود 

                                                      
 از عادت ماهیانه و دشتان شدن. -10
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ماند و در ی به همسر خود بخشیده در مالکیت زن مطلقه باقی میرا طلاق دهد، مالی را که در مدت زناشوئ
صورتی مالکیت زن از آن مال بخشیده شده از بین خواهد رفت که طلاق به رضایت زن جاري شده باشد. 

  اند.در بند نهم نیز زنان را در تصرفات مالی خود پس از طلاق آزاد و مختار دانسته
روشن شد، زن » ماتیکان هزار دادستان«ه از بند پنجم فصل هفتم طور کدر هنگام زناشوئی نیز همان

صورت مطلق اشاره به حق تولیت داشتن زنان داراي حق مالکیت است. در بند سیزدهم از فصل پانزدهم به
بر مال شده است. همچنین زن نیز صاحب حق نفقه است و این حق در بند چهارم از فصل هفدهم و بند 

شود. از سوي دیگر، سهم ارث پادشاه زن نیز با فرزند ذکور همان فصل نیز مستفاد می پنجم و بند هشتم از
زن از حق عنوان پادشاه. همچنین، زنان به11از فصل سی ام آمده است که در بند هفدهمبرابر است. چنان

. 12ازدها محروم ستصرف در اموال خانواده برخوردار هستند. البته ممکن است که شوهر این حق را آن
بند بیست و ششم فصل سی و پنجم شوهر  پنجم، بند هجدهم و قابل ذکر است که به استناد بند چهارم، بند

تواند در اموال خصوصی زن تصرفاتی انجام دهد. نکته قابل توجه دیگر نیز این است که زن علاوه بر نمی
عاش خانواده نیز همکاري دارد این که وظیفه بقاء نسل و تربیت اخلاقی فرزندان را دارد در تأمین م

). به همین علت باید گفت که زن در جامعه ایران باستان در اقتصاد نیز نقش مهم و 20، 1371(مزداپور، 
تدابیر المنازل «فعالی دارد، به طوري که با مرد در تأمین معاش خانواده همکار است. این مطلب در رساله 

  ).32م، 1929خورد (ابن سینا، م میابن سینا نیز به چش» أو سیاسات الأهلیه

  نتیجه
دانستیم که یکی از مباحث اساسی در حقوق ایران باستان بحث از زناشویی و طلاق است و در این میان 
مباحث مربوط به مالکیت اموال زن در حین زناشوئی، نفقه او، شراکت او در مال همسر یا خانواده و 

آید. تبیین حقوق ایران باستان در این مسائل چنین پدید می همچنین وضعیت اموال وي پس از طلاق نیز
است که زن همواره با مرد از نظر وجدان برابر است و دلیل این برابري نیز آن است که در اوستا زن و مرد 

اند. عنوان شاگردان زرتشت به حساب آمدهاند و همچنین هم زنان و هم مردان بهبه یکسان ستایش شده
                                                      

 سهم مال زن، دو سهم مال پسر و نیم سهم مال دختر. -11
 ماتیکان هزار دادستان، فصل سی و پنجم، بند سوم. -12
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که زنان و مردان در فطرت و وجدان با یکدیگر برابر هستند در حقوق نیز با یکدیگر برابر نعلاوه بر ای
هستند. ستایش روان هر دو جنس، حضور فعال زنان و مردان در اجتماع به دلایل مختلف مانند تحصیل و 

  کند.ها این مطلب را بر ما ثابت میهمچنین حق قضاوت آن
اند. بر این اساس، دو مقوله زناشوئی و فراد صاحب اختیار شناخته شدهعنوان ااز سوي دیگر، زنان به

ها استوار شده است. در بحث ازدواج، طلاق بر دو رکن برابري حقوق زن و مرد و صاحب اختیار بودن آن
رضایت و اختیار زن شرط اساسی است و هرچند که رضایت پدر دختر نیز شرط مهمی است ولی شرطی 

ري شدن و یا عدم جاري شدن خطبه عقد شود. این در حالی است که عدم رضایت نیست که باعث جا
زن، باعث فسخ نکاح خواهد شد. در بحث طلاق نیز قضیه به همین منوال است. هرچند که طلاق در سنت 
مزدیسنا امري پسندیده نیست ولی در شرایطی زن و مرد حق ارائه درخواست طلاق به دادگاه دارند. در 

قوق زن و مرد در ارائه درخواست طلاق به دادگاه مساوي است ولی در عین حال براي جاري حقیقت، ح
ها باید دلایل موجهی را ارائه دهند. افزون بر این مطلب، رضایت دو طرف نیز در امر طلاق شدن طلاق آن

  از جمله شروط اساسی جاري ساختن طلاق است.
ست بحث از مالکیت زن در زناشوئی و طلاق است. مبحث دیگري که با این دو مقوله گره خورده ا

که زن در دوران زناشوئی حق شراکت در مال همسر و حق در دخل و تصرف مال خود را دارد، بدون این
عنوان یکی از حقوق او به شوهر اجازه دخل و تصرف در آن مال را داشته باشد. همچنین، حق نفقه نیز به

موال زن براي خود او بوده است و اگر طلاق با رضایت خود او انجام آید. پس از طلاق نیز، اشمار می
  آید.نشده باشد، مالی را که از شوهر خود در حین مدت زناشوئی اخذ کرده براي زن به حساب می

موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات ملاحظات اخلاقی: 
 گردیده است. مقاله تماماً رعایت

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.تعارض منافع: 

 این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی نگارش یافته است.تأمین اعتبار پژوهش: 
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